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همه چیز 
فراموش مي شود

آدم هــای  روزنامه نگارهــا  مــا 
بی پناهی هســتیم. حتــی خودمان 
هــم پناه هــم نیســتیم. خاطره ای 
یادم هســت از خیلی وقت ها پیش؛ 
روزگاری کــه کیهان و اطلاعات تنها 
روزنامه هــای اصلی کشــور بودند 
و رســانه ها در تعــدد و تکثــر مثل 
امروز نبودند. آن زمان هنرپیشــه ای 
به خبرنــگاری توهین کــرد و همه 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران یک جا 
در دفاع از همکارشان آن هنرپیشه 
را بایکــوت خبــری کردنــد. دیگــر 
هیــچ خبــری از این هنرپیشــه در 
روزنامه های کشــور کار نشد. کار تا 
آنجا بالا گرفت که حتی خبرنگاران 
نــام ایــن هنرپیشــه را بــر زبان و 
قلــم جــاری نمی کردنــد. بالاخره 
هنرپیشــه مذکور با گریه و تضرع از 
خبرنــگاران عذرخواهی کــرد و به 
این بایکوت خبــری پایان داد. نه ما 
و نه سیاســت مداران و ورزشکاران 
و هنرمنــدان و... نمی دانند که این 
چهره ها بدون رســانه هیچ صدایی 
ندارنــد و بی صدایــی در این روزگار 
یعنی موجودیت نداشــتن. ما از کنار 
ایــن اصل راحــت می گذریــم و با 
ضرب وشــتم ها  و  توهین ها  لبخند، 
را تحمــل می کنیــم. چندی پیــش 
بــه  زشــتی  توهیــن  کارگردانــی 
روزنامه نگاران کــرده بود. مطمئنم 
خیلی ها حتی امروز به خاطر ندارند 
آن توهیــن چــه بــود! بعــد از آن 
توهین، دو، سه فیلم از آن کارگردان 
اکران شــد و همــه مطبوعات هم 
بــا آغوش بــاز به ســمت او رفتند. 
بــا او مصاحبه کردنــد و صفحه ها 
تعریف و تمجید و نقد بر کارهایش 
نوشتند. این همان بزنگاهی بود که 
باید خودمان را نشــان می دادیم و 

ندادیم. حتــی مطمئنم چندی دیگر 
نماینده  قاضی پــور»،  «نــادر  هــم 
مجلس که به تازگي خبرنگار ایران 
را مورد ضرب وشــتم قرار داد و هم 
آن خبرنگار کتک خــورده، همه چیز 
را فرامــوش می کننــد. وقتی همه 
چیــز این قــدر راحــت اســت، چه 
انتظــاری از ایــن نماینــده مجلس 
داریــد کــه عذرخواهی کنــد؟! او 
رسانه ها مصاحبه می کند  با  دوباره 
و می گویــد: «شــوخی کــرده ام!» . 
توصیه می کنم امــروز یک آزمایش 
ســاده انجــام دهید؛ امــروز موقع 
برگشــت از کار، وسط خیابان با یک 
راننده تاکسی جروبحثی صوری راه 
بیندازید و ببینید نتیجه چیست؟ من 
تردید ندارم که چندین راننده تاکسی 
دیگر در این بحث دخالت می کنند و 
نمی گذارند هم صنفشان تنها بماند. 
ایــن حس بیــن مــا روزنامه نگاران 
اســت. دلیلش  یا کم رنگ  نیســت 
هم ساده اســت؛ ما تشکلی نداریم 
کــه در چنین موقعیت هایــی از ما 
بخواهــد یا بــه ما توصیــه کند که 
توهین کننده را مجازات خبری کنیم. 
متأســفم که ما این حس صنفی را 
نداریم. اما تا آن عمل جمعی شکل 
نگیرد، نباید انتظار داشــته باشــیم 
نماینــده عذرخواهی کند.  کــه آن 
مگر ما چــه کرده ایم که او فکر کند 
ماجرا جدی است؟ همین حالا هم 
رســانه های زیادی هستند که با این 
نماینده مصاحبــه می کنند و او هم 
در مصاحبــه با آنها همه چیز را یک 

شوخی ساده معرفی می کند. 

زاویه دید

ستاره سازي با یك کلیك
حلیه صبورنژاد: یکی از قواعد مهم صنایع فرهنگی، تولید ستاره است. اما 
ستاره ســازي در دنیاي اینترنت دارای ویژگی ها و وجوه متمایزی است که 

در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. 
گزینشگری و امکان خلاقیت بیشتر

تصویــر فردی که قیچی به دســت گرفته و بخش هایــی از مجله یا 
روزنامه را می برد، همه را به یاد یک چیز می اندازد و آن هم هواداریست، 
اما آیا هواداران امروز هم قیچی به دســت هســتند؟ شاید نه، اما همواره 
ویژگی مشــترک هواداران، تمایل به جمع آوری کردن چیزهایی مرتبط با 
ستاره یا ستارگان موردعلاقه شان است. در حقیقت هواداران، آرشیوداران 
زبردستی هستند. اینترنت با داشتن آرشــیو دردسترسی که به بی نهایت 
میل می کند، خدمت بزرگی به این گروه کرده است. البته این تمام ماجرا 
نیست. تا پیش از این، هواداران از تلاشی که برای یافتن عکس، اطلاعات 
و... می کردند، لذت می بردند؛ لذتی که شــاید بیش از هر چیز ناشی از این 
بود که این تلاش آنها را از غیرهواداران متمایز می کرد، اما حالا هواداران 
با انبوهی از اطلاعات مواجه هســتند که به ســادگی در دسترسند و باید 
میان آنها دســت به گزینش بزنند. حالا فضای دیجیتال، لذت تمایز از راه 
تلاش برای دســت یافتن به اطلاعاتی خاص حول ستاره را کاهش داده و 
درمقابل لذت مشــارکت و لذت تولید را به جماعت های هواداران اعطا 
کرده اســت. هرروز تعداد زیادی تصویر، ویدئو، نوشته و... در شبکه های 
اجتماعی و ســایت های هواداری آپلود می شــود که حاصل کنش های 
خلاقانه هوادارانی اســت که حالا دیگر آنها هــم مخاطبانی برای خود 
یافته اند. این پدیده را می توانیم «شکل گیری شبکه های ستارگی» بنامیم 
که در آن مخاطبان یک ســتاره، خود دارای مخاطبانی هستند و جماعتی 

را با ستاره پیوند می زنند. 
تجربه اجتماعی هیجانی و صمیمیت مجازی

تجربــه هیجانی، یکی از محورهای مهم در فعالیت  هواداران بوده و 
هســت. به همین جهت بخش مهمی از جماعت هواداران را نوجوانان 
تشــکیل می دهند. می توان گفت نوجوانــان در فرایند هــواداری خود، 
در حال هویت یابی باواســطه ای هســتند که از جنس رســانه و ســتاره 
موردعلاقه آنهاســت. در حقیقت، ســتاره برای نوجوانــان هوادار، یک 
محمل برای تجربه اجتماعی باواســطه است که نوجوان تلاش می کند 
تنش های خود را در  گذار به بزرگ ســالی و تماس اجتماعی بی واسطه از 
طریق او حل کند. بنابراین می توان گفت گرایش نوجوانان به یک ســتاره، 
گویای تناقضات، مســائل و بحران هایی است که ســازوکارهای تعلیم و 
تربیــت وی از کودکی تا نوجوانی برای وی به وجــود آورده اند و وی در 
پی حل وفصل آنها از طریق پیوستن به یک خرده فرهنگ هواداری است. 
تجربه اجتماعی هیجانی کــه هواداری در نوجوانان امروز پدید می آورد، 
متفاوت از نســل های پیشین است. یکی از ویژگی های اصلی این شکل از 
هواداری، نتیجه حس مجاورتی اســت که فضای مجازی به افراد حاضر 
در آن می دهــد. به این ترتیــب صمیمیتی مجازی با ســتاره و دیگر افراد 
جماعت هواداری شکل می گیرد که این صمیمیت مجازی می تواند منجر 
به درگیری عاطفی و هیجانی بیشتر هواداران شود و از آن سو، حسی شبیه 

صمیمیت توأم با خودشیفتگی را در ستاره محبوب تشدید کند. 
به چالش کشیدن دانش و تخصص

به طورکلی هواداران همواره در حال به چالش کشیدن دانش، تخصص 
و مهارت بوده اند و همیشه ستارگی مترادف با مهارت بیشتر در حرفه، هنر 
و... نبوده اســت، اما این ویژگی در فضای اجتماعی رسانه ای جدید شدت 
یافته است. ما هرروزه به صفحات مجازی افرادی برمی خوریم که  هزاران 
و حتی  میلیون ها دنبال کننده دارند، اما در دنیای واقعی هنر و حرفه خود 
به زحمت می توان آنها را در شــمار متوسط ها آورد. اگر تاکنون می گفتیم 
هوادارشدن مردم و ستاره شدن ستارگان تابعی است از گرایش ها و نیازهای 
مردم و چه بســا مردم برای حل وفصل آنها، فوری  ترین و سطحی ترین راه 
را برگزینند و با این گزاره تمایل مردم به ســتاره های عامه پسند را توضیح 
می دادیم، امروز باید متغیرهای دیگری را نیز به عوامل گرایش هواداران به 
یک ستاره در شبکه های اجتماعی بیفزاییم. یکی از مهم ترین این متغیرها، 
به کاربردن اســتراتژی های برندسازی شخصی در رســانه های اجتماعی 
اســت. بنابراین ستاره امروزی، سیاســت هایی را برای بازنمایی بی واسطه 
خود در فضای مجازی به کار می گیرد و با اتکا به شــکل دادن هم زمان به 
کاریزما و صمیمیت، خود را با هواداران یگانه می  کند. با این اوصاف دور از 
انتظار نیست که میزان توجه هواداران چندان رابطه معناداری با مهارت، 
دانش و تخصص ســتاره نداشــته باشد و چه بســا در جوامعی رابطه ای 

معکوس میان آنها برقرار شود. 
کنشگری و قدرت شهروندی

امــروزه، فرهنگ های هــواداری در حال حرکت به ســمت  فضاهای 
کنشــگری هســتند. این مســیریابی دور از انتظار نیســت چراکه یکی از 
ویژگی های مهم رســانه های اجتماعی، قدرت بســیج کردن آنهاســت. 
به این ترتیــب فرهنگ هــای هــواداری در این بســتر فضای رســانه ای، 
فرهنگ های هــواداری کنشــگرانه را پدید می آورند. اگر تــا پیش از این 
نهایتا مخاطبان یک ستاره تلویزیونی با روابط عمومی  تماس می گرفتند و 
درخواست می کردند زمان برنامه را بیشتر کنند، حالا هواداران، شبکه های 
کنشگری را پدید می آورند که به آنها قدرت بیشتری می دهد. در حقیقت 
آنها به عنوان «شهروند- هوادار» دست به حضور اجتماعی و مطالبه گری 
می زنند. باید توجه داشــت که ایــن قدرت هواداران در بســیاری موارد 
می تواند به طور غیرمســتقیم قدرتی برای ستاره محبوب باشد. به همین 
ســبب نمی توان گفت که دنیای ســتارگی، دنیایی سیاست زدوده است. 
ســتارگان امروز نه تنها از شبکه های اجتماعی برای نیل به قدرت نمادین 
اســتفاده می کنند، بلکه مکانیسم هایی را برای مشــروع کردن این قدرت 
به کار می برند که شــرکت در فعالیت های بشردوســتانه و همراه کردن 
هــواداران با خود یکی از آنهاســت. این قبیــل فعالیت ها پیش از ظهور 
شــبکه های اجتماعی نیز ســابقه داشــته اســت، اما امروز بی واسطه تر 
و متمرکزتر انجام می شــود. نهایتا آنچه حائز اهمیت اســت این اســت 
که قدرت هواداران و ســتارگان، به ســبب مقتضیات اجتماعی رسانه ای 
گریزناپذیر اســت، اما اینکه این قدرت تا چه اندازه موجب کنشــگری در 
فضای اجتماعی غیرمجازی می شــود، تابع متغیرهای بسیاری از جمله 
مطالبات اجتماعی، نحوه پاســخ گویی جامعه به مطالبات مردم، نسبت 
میان عقلانیت و هیجانات در جامعه، شرایط فرهنگی و سطوح هواداری 
اســت. جماعت هواداری امروز جایگاه غیرقابل انــکاری دارند و به خطا 
رفته ایم اگر تصور کنیم این جماعت ها را که مقاومت یکی از ویژگی های 
اساســی آنهاست، می توان تماما تحت کنترل گرفت. تلاش در این جهت 
محکوم به شکســت است، اما شــناخت دقیق از آنها می تواند منجر به 
شناخت جامعه، شــکاف ها، نیازها و تعارضات آن شــود. داشتن چنین 
نگاهی موجب می شود پیش از تلاش نافرجام برای به استخدام درآوردن 
ســتارگان برای اجرای سیاست های فرهنگی مهم کشور، از خود بپرسیم 
این فرهنگ های هواداری حول کدام تعارضات اجتماعی شکل گرفته اند. 
توجه به این تعارضات و حل وفصل نهادمند آنها می تواند تأثیرات دیرپایی 
در فرهنگ عمومی ایجاد کند که با هیچ تیزر و تبلیغاتی و استخدام هیچ 

ستاره ای، دست یافتنی نیست. 
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یک مفهوم 

شرق، ســعید برآبادي: بهترین تعریــف هواداری را 
می توان در این بیــت مثنوی پروین اعتصامی یافت؛ 
آنجا کــه گل در برابر اظهار علاقــه بلبل، پوزخندی 
می زنــد و اضطــراب آینــده این هواداری را نشــان 
می دهد: «چونکه فردا شــد و پژمرده شدم/کیســت 
آن کس کــه هواخواه من اســت؟». اما هــواداران 
امروز شــبیه دیــروز و روزگار پروین نیســتند؛ حتی 
شــبیه به عاشــقان و طی طریق کنندگان امثال شعر 
فارســی هم نیســتند؛ آنها گاه به انــدازه فردی که 
هوادارش هســتند، هوادار دارند، گاه از او معروف تر 
یا پول دارتر، سیاســی تر، چهره تــر و حتی قدرتمندتر 
هســتند. گروه دیگری از این طرفداران، شمایل خود 
را در بزنگاه های فردِ مورد نظرشــان نشان می دهند 
و حمایــت صددرصدی از او را تنها راه نشــان دادن 
میــزان هواخواهــی خــود می داننــد. نمونه های 
این رویکــرد اجتماعی را کم نداشــته ایم؛ در حوزه 
سیاست، هواخواهان اصلاحات بعد از ترور نافرجام 
ســعید حجاریان ســعی کردند به هر شکل ممکن، 
از او حمایت کننــد. وقتی که تیم فوتبال ایران دچار 
مشــکل شــد و به قول فوتبالی ها، ســیر نزولی در 
پیش گرفت، همین هواداران بودند که در ســرمای 
آن ســال، ورزشــگاه آزادی را پر کردند و درحالی که 
می دانستند تیم شان خواهد باخت، یک صدا دست از 
تشویق برنداشتند. اما هواداران امروز اندکی پیشروتر 
هم شــده اند و به هواداری کلاسیک اعتقاد کمتری 
دارند. کافی اســت بغل گوش فرد مورد علاقه شان 
اتفاقی بیفتد تا خیلی زود برایش ســینه چاک کنند؛ 
نمونه اش هم همین ماجرای تتلوســت؛ خواننده ای 
زیرزمینــی که به خاطر احضارش به دادســرا، حالا 
هوادارانش دوره افتاده اند، بیانیه می نویسند، تهدید 
می کنند، تقاضای آزادی او را دارند و بیشــتر از اینکه 
بخواهند آزادش کنند، دنبال این هســتند که نشــان 

دهند تنهایش نمی گذارند. 
تتلو و هوادارانش

در فرهنــگ لغــت دهخــدا، هــوادار و طرفدار، 
هــر دو زیرمجموعه حامی هســتند و به همین دلیل 
فردی که دارای این دو صفت باشــد، مجبور اســت 
«پشــت و پناه»، «حمایت کننده بــه عنایت و کرم»، 
«دفاع کننده» و «زنهاردار» هم باشــد. حال ســؤال 
اینجاســت که چهره های محبــوب تا چه حد چنین 
صفاتــی را از طرفداران خــود دیده اند و آن را درک 
کرده اند؟ تتلو، در چند ســال اخیر یک مورد ویژه در 
میان خواننده های زیرزمینی بوده یا سعی کرده خود 
را این طور نشان دهد. اما او همان طور که پیش بینی 
می شد، ســوم شهریور دستگیر شــد تا در دادسرای 
فرهنگ و رسانه به مسائلی پاسخ دهد. تا اینجا هیچ 
مشکلی وجود ندارد، بســیاری از چهره های مطرح 
حوزه های مختلف گاه به دلایلی پایشــان به محاکم 
قضائی باز شــده و مجبور به ارائــه توضیح یا حتی 
محاکمه و حبس شــده اند. در ایــن میان، کم پیش 
آمده اســت که وجهه هــواداری در چنین مواردی 
آن قدر پررنگ باشد، که هواداران با شدیدترین موضع 

نســبت به چنین جلــب و احضاری واکنش نشــان 
دهند. اما این اتفاق افتاده و حالا مســئله طرفداران 
بــه همان اندازه مســئله افراد مشــهور زیر ذره بین 
جامعــه قرار گرفته و ســؤال اینجاســت که رابطه 
افراد مشــهور با طرفداران شان تا چه حد است؟ آیا 
ســلبریتی های حوزه های مختلف، برنامه ای درباره 
یکپارچه کردن و قدرت سازی طرفداران خود دارند؟ 

غفوریان: هنر ما قدردانی از لطف مردم است

روزگار عجیبی شــده؛ رســانه به یک ابزار واقعی 
نبرد بدل  شــده اســت آن قدر که پس از هر اتفاقی، 
تصمیم گیری رسانه ای و مدیریت آن در اولویت قرار 
می گیرد. اخباری درباره حراج زمین در تهران منتشر 
می شــود و خیلی زود، چهره هایی کــه به هر دلیل 
ممکن است نام شان در فهرست دریافت کننده های 
ملک قرار گرفته باشد، صفحات فیس بوکی، توییتری 
و اینستاگرامی خود را می بندند. هجوم هواداران قابل 
مقابله نیست؛ هجوم هواداران شکست خورده های 
ورزش، هجوم هــواداران بازی خورده های اقتصادی 
و سیاسی و هجوم عاشــقان بازیگران و خواننده ها. 
حالا دیگر ســخت است تشــخیص اینکه چه فرقی 
میان مخاطب و هوادار وجود دارد. تعاریف مختلف 
است، مثلا مهران غفوریان می گوید مردمی که کار و 

هنرشان را دوست داشته باشند، 
محســوب  او  طرفدار  به نوعــی 
می شــوند و بــه همین بســنده 
این کشــور،  می کند کــه «مردم 
و  هســتند  هنردوســت  مردمی 
همیشه به هنرمندان خود لطف 
دارند. این لطف را می شود خیلی 
راحت دیــد؛ وقتی که در خیابان 
راه می رویــد و می بینید  داریــد 
مدام می آیند و با شــما دســت 
می دهند و سلام وعلیک می کنند. 
خسته نباشید می گویند و به زبان 
محبت  می کنند  سعی  خودشان 

و صفایشــان را از ما دریغ نکنند». بــا چنین تأویلی 
در مفهوم هواداری اســت کــه او می گوید اگر کاری 
تابه حال انجام داده و توانســته لبــی را به خنده باز 
کند، به خاطــر همین مردم بوده اســت: «طبعا که 
مســئله همه ما این اســت که لطف مردم را جبران 
کنیم و طبعا منظورم از مردم هم همه هســتند؛ چه 
آنهایی که منِ غفوریان را دوست دارند و چه آنهایی 
کــه به هر دلیل پای فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی 

من می نشــینند». اما در میان این اظهارات، اتفاقات 
اخیری که برای غفوریان حاشیه ســاز شد، اندکی او 
را نسبت به مسئله هواداری کورکورانه نگران کرده 
اســت: «گاهی برخی مســائل دل آدم را می رنجاند 
و نمی دانــی کار دوســت اســت یا دشــمن. بعد از 
ماجرای جشــن حافظ، برخوردهــای بدی دیدم، در 
فضای مجازی اتفاق های بدی افتاد. من که شخصا 
فضــای مجازی را قبول داشــتم و در اینســتاگرام و 
تلگــرام فعال بودم، با واکنش هــای عجیب وغریبی 
روبه رو شــدم. مگر من همان غفوریانی نیســتم که 
شــما را می خنداندم یا حواســم بود که وقتی شب 
خســته به خانه برمی گردید، دل مشغولی ای داشته 
باشید؟ پس چرا وقتی که می شد محرم من باشند و 
عکس های بهتری از من منتشر کنند، دست به چنین 

کاری زدند؟».
احمدرضا عابدزاده: به حاشیه ها بی توجه باشیم

تفکیک طرفداری از دوســتی خاله خرسه هم کار 
سختی است. چند وقت قبل، یکی از مترجمان بنام 
کشور که در شهرستان زندگی می کند روزی به طور 
اتفاقی، در اینترنت صدهــا نقل قول از خودش پیدا 
می کند که روحش هم از آنها بی خبر است. برآشفته 
در شبکه های اجتماعی می نویسد چرا با او این کار را 
کرده اند و جملاتی را که مربوط 
او بوده،  به کتاب های ترجمه ای 
به نقل از خودش منتشر کرده اند. 
زیر  هواداران  اینجاســت  جالب 
ایــن پســت فیس بوکــی بعد از 
تعریــف فراوان از اســتاد، خرده 
گرفته اند که چرا ناراحت شــده 
است و مگر آن جملات، جملات 
بدی بوده اند؟ چنین چالش هایی 
را می توان در بســیاری از روابط 
طرفــداری دیــد و بدون شــک، 
آنکه  خاطــر  به  فوتبالیســت ها 
بیش از دیگر چهره ها براســاس 
نتیجه ای که به دســت می آورند، قضاوت می شوند، 
ضربه هــای فراوانــی از آن خورده انــد. نمونه اش 
احمدرضــا عابــدزاده، عقاب آســیا، دروازه بانی که 
بهتریــن خاطره ســنگربانی را برای مــردم ایران به 
تصویر کشیده اما در سال های اخیر، رنجیده خاطر از 
رسانه های ورزشی، به گوشه ای رفته و خیلی تمایلی 
به مصاحبه ندارد، شــاید به ایــن دلیل که اعتمادی 
به این تماس های تلفنی نمی تواند داشــته باشــد: 

«فوتبال و فوتبالیســت همیشــه با حاشیه ها درگیر 
اســت و کسی می تواند در این حرفه موفق باشد که 
تن به حاشــیه ها ندهد، حالا این حاشــیه ها ممکن 
است شــعار طرفداران در ورزشگاه باشد یا انتقادها 
و اظهارات نادرست آنها در شبکه های مجازی. بهتر 
است آنچه را درســت و منطقی است بشنویم و به 
بقیه اظهارات بی توجه باشیم. فوتبال ما، یک مسئله 
ملی است، مسئله کشوری است که همه دنیا آن را 
نگاه می کنند و زیر ذره بین قرار گرفته است. در چنین 
شرایطی سخت است تشخیص اینکه چه کسی دارد 
از شــما طرفــداری می کند و چه کســی بدخواه تان 
است». او به رســانه های ورزشی هم اشاراتی دارد؛ 
رســانه هایی که در نگاه اول، همگی به نوعی پایگاه 
حامیان و ســینه چاکان ورزش به حساب می آیند اما 
گاه، با انتشار موارد کذب، روحیه فردی ورزشکاران را 
هدف قرار می دهند: «به عنوان کسی که ورزش ایران 
را دوســت دارد فقط به همین جمله بسنده می کنم 
کــه باید حرمت ایرانی بــودن از طرف همه ما حفظ 
شود؛ چه آنهایی که بازیکن هستند و توی زمین توپ 
می زنند و چه آنهایی که روی صندلی ها نشســته اند 
و برای پیروزی ما شــعار می دهند. باید همه یک دل 

و یک صدا باشند».
فرجام هواداری

شــاید ایــن صحبــت مهــران غفوریــان درباره 
چگونگــی مواجهــه با اعتراضــات مــردم به ویژه 
در حوزه هــای فرهنگــی، تعریف تازه ای از مســئله 
هــواداری درســت را برایمان نمایان کنــد، آنجا که 
می گوید: «مردمی که اعتراض می کنند بالاخره قشر 
زیادی از جامعه هســتند و اعتراض اینها هم بیشتر 
در زمینه مســائل اجتماعی اســت. ایــن اعتقادات 
شــخصی من اســت و پای این اعتقاداتم هم تا آخر 
زندگی ام می ایســتم. بــرای من مهم تریــن چیز در 
زندگی ام همین اعتقاداتم اســت و این اعتقادات را 
نیز با هیچ چیز دیگــری معاوضه نمی کنم. چون با 
ایــن اعتقادات بزرگ شــده ام و کار کرده ام و اگر غیر 
از این باشــد، مهران غفوریان نیستم». اگر بخواهیم 
فهرســتی از جنجالی ترین اتفاقات ســال های اخیر 
داشته باشــیم، به ویژه آنها که شــبکه های مجازی 
را تســخیر کردند؛ بدون شک در بســیاری موارد پای 
رودررویی هواداران وســط می آید؛ به عبارت دیگر، 
این چهره ها نیســتند که با هم ســر مسئله ای درگیر 
می شوند، بلکه این دســته های هواداری هستند که 
به جان هم می افتند. هواداران «مرتضی پاشــایی»، 
«یوســف اباذری» را هو می کنند، طرفداران یک تیم، 
بازیکن شــان را که به تازگــی با تیم رقیــب قرارداد 
بســته و بدتر از همه، هواداران جناح های سیاسی، 
همدیگر را. در این میان، شــاید نیاز باشد هنرمندان، 
بازیگــران، ورزشــکاران، آدم های حوزه سیاســت و 
خلاصــه همه معروف ها به این فکــر کنند که برای 
خیل هوادارانشــان چه برنامه ای ریخته اند و آیا این 
رابطه را رابطه ای براساس رشد دوجانبه می دانند یا 

فقط چاکرِ تشویق های آنها هستند؟ 

نگاهی به پدیده «طرفداری» در گفت وگو با مهران غفوریان و احمدرضا عابدزاده

فقط تشویق کردن کافی نیست! 

 على اکبر
   قاضى زاده

خبرگــزاری دانشــجویان ایران گــزارش داده که 
در پی دســتگیری امیرحســین مقصودلو، معروف به 
تتلو، خواننــده رپ ایرانی، عــده ای از طرفداران وی 
در فراخوانی از طرفداران و دوســتداران این خواننده 
بدون مجوز فعالیت رسمی، دعوت کرده  اند تا در یک 
تجمع حمایتی از وی در عصر روز چهارشنبه گذشته 

در خیابان ۱۵ خرداد حضور یابند. 
ایسنا در ادامه افزوده، با انتشار این خبر در فضای 
مجــازی، مأموران انتظامی تهــران با هماهنگی های 
قضائی لازم در محل موردنظر حضور یافته و تعدادی 
را که قصد برهم زدن نظم عمومی داشــتند، دستگیر 

 کردند. 
تتلو پیش از این با انتشار پیام صوتی کوتاه خطاب 
به بازپرس خود درحالی که وی را  با کلماتي نامربوط 
خطاب می کرد تهدید کرد که ســر وی را خواهد برید. 

نقل شــده که خواننده پرهیاهو به مقــام قضائی در 
دادسرا گفته که هوادارانش دادگاه را تعطیل می کنند 
و کســی نمی تواند بــا او کاری کند چون هوادار دارد. 
تتلو با ســه میلیون پیگیر (Follower) در اینســتاگرام 
در کنار بهنوش بختیاری، هنرپیشــه فیلم های کمدی 
و ســریال های روتیــن، از پرطرف دارتریــن چهره های 
مورداقبال کاربران شــبکه های اجتماعی است. چند 
روز پیــش روزنامه نــگاری قدیمی کــه دغدغه های 
عدالت خواهانه دارد، با فهرســت کردن سیاهه ای از 
نابســامانی های اجتماعی، گلایه و ابراز تعجب کرده 
بود که بر ســر جامعه چه آمــده. تا اینجا یکی به نفع 
تتلو کــه غیر از بی شــمار کنش های مجــازی که در 
شبکه های اجتماعی علیه بازداشــت وی راه افتاده، 
عــده ای هــم در روزگار نهضت هــای لایکی پاشــنه 
 ورکشــیده و عزم خیابان کرده اند. متأسفانه به علت 
کثرت شواهد قابل رؤیت، در نابهنجاربودن رفتارهای 
کســی چون تتلو شــکی نیســت، اما دقیقا از همین 

زاویه، هرگونــه رفتار تنبیهی که مایه رنج کشــیدن یا 
بهره برداری از کســی چون او به بــاور من منصفانه 
نیســت. خوب یا بد، او ســه میلیون پیگیر دارد. فراتر 
از آن معتقدم او چهره نســلی از آدم های این شهر و 
خاک اســت.  همگامی جوان های عاصی با چهره ای 
چــون تتلــو و راه انداختــن کمپین بــرای آزادی وی 
واکنش نسلی است که در چهره وی، قهرمان زخمی 

تنهای خود را دیده است. 
ســمپتوم تتلوخواهی قابل تأمل و تعمق اســت؛ 
نشانه ای از بیماری های اجتماعی. هر نسلی قهرمان 
می خواهد. این مؤلفه روان آدمی است که به شمایل 
آرمانــی (Idealized figure) نیــاز دارد، اما ایده آل ها 
وارونــه، و معناباختــه شــده اند. یادمــان نــرود که 
هیچ کس نمی تواند بدون زمینه مســتعد در جامعه، 
ســه میلیون پیگیر جمع کند. حالا اگــر همه این عده 
هم هوادار نباشــند، همدلی یک سوم این گروه با نگاه 
و منش تتلیتی (نامی که او به هوادارهای خود داد) 

هشــدارآمیز اســت. وی مدتی پیش در اینســتاگرام، 
تتلیتی ها را دعوت کرد برای نشــان دادن هواخواهی 
خود بع بع کننــد و عده ای دعوت او را لبیک گفته اند. 
ســلوک گوســفندی برای همراهی کــردن نمادین از 
وضعیت روان شــناختی دال بر بی ارادگی و وادادگی 
اســت؛ انفعالی که در دل خود خشم و هیجانی کور 

انبار کرده است. 
دو نکته را در آخر باید یادآوری کنم؛ آنچه به عنوان 
همدلی کردن با کســی چون تتلو در این نوشتار اشاره 
شد، به معنی رفع مسئولیت  نیست. رفتار غیرقانونی 
و اهانت آمیز در هر شــکلی ناپسند است. تجویز نگاه 
طبیبانه برای شــهروندان به جای نگرش تحقیر کننده 
و طرد کننده، به معنی ســلب ید از مجــاری قانونی 

نیست.
 نقــش من شــهروند بــا نقش قاضــی و پلیس 
متفاوت اســت و الزامــا علیه هم نیســت. ثانیا تتلو 
آرمان کســی نیست. قهرمان نســل بی آرمان است و 
البته کشش به موسیقی او در حکم هواداری نیست. 
داستان هواداری، ماجرای تتلیتی بودن منش و روش 

اجتماعی و نگاه به دنیاست. 

اتفاق

در باب تتلیتى بودن

 اگر بخواهیم فهرستی از 
جنجالی ترین اتفاقات سال های 

اخیر داشته باشیم، به ویژه آنها که 
شبکه های مجازی را تسخیر کردند؛ 

بدون شک در بسیاری موارد پای 
رودررویی هواداران وسط می آید؛ 

به عبارت دیگر، این چهره ها 
نیستند که با هم سر مسئله ای درگیر 

می شوند، بلکه این دسته های 
هواداری هستند

که به جان هم می افتند

 امیرحسین جلالى
 روان پزشک


